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 دیباچه

های ذهنی، واژگانی خطاهای شناختی، تحریفات ذهنی، تله

و روان  روان شناسان هستند که امروزه فراوان بر زبان و قلم

اخت و شنهر کس در پی و ها جاری و ساری است؛شناخت

 درمان آن است.

ما به دنبال واقعیت یا حقیقت این  کوچک در این دفتر

برخی از  ایم تا فکرهایخطاها نیستیم. بلکه تلاش کرده

نیروی منفی  و امواج منفی هستند ای ازکارخانه که آدمیزادها را

کنند و باعث افسردگی و شکست می دیگران تلقین و د را به خو

جای شوند را عوض کنیم و بهدیگران میدر زندگی خویش و 

 آن نعمت و قدرت مثبت اندیشی را جایگزین کنیم.

به زبان شیرینِ طنز و  رو آستین همت را بالا زدیم وازاین

ترین خطاهای شناختی کوتاه به مهم هایدر قالب داستان

بشر در زندگی ها و فکرهای بنیپرداختیم. به امید اینکه دل

 تر شود.دریایی و زلال
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ها همگی ساختگی و ناگفته پیداست اسامی این داستان و

ودل خواننده بنشیند از این جان و برای اینکه به تصادفی است؛

 زمین استفاده کردیم.اسامی ماندگار، پرمعنی و زیبای ایران

های متن اعتراف دارم و و همانند بچه آدم، به کاستی 

و مرا از  مرا ببخشایند؛ امیدوارم خوانندگان هوشیار و هشیار

و از  نقدها و پیشنهادهای بالنده و سازنده محروم ننمایند؛

ویژه کسانی که مرا یاری و یاوری دادند بهرهنمودهای همه

 سپاسگزارم. قدرمگرانهمسر 

 العالمینالحمد لله رب

 سربلند و سرزنده باشید

ryazdi1193@gmail.com   

1199مهر/
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 تُنبان بدون کِش

که هوا نه گرم بود نه سرد، کبری خانم به  روزی روزگاری

ی بینم زندگکنم میاکبر آقا گفت: اکبری جون! هر چه نگاه می

ما طاهره با غلام خیلی از ما بهتره. خونه ی اونا یک وجب از 

 ی گوسفنداشونجای یک الاغ دو الاغ دارند، طویلهبزرگ تره، به

دست به آهن بزنه  هاگر طاهر مجهز به سیستم آبخوریه، تازه

 ی بالای شهر درسخانهبچشون هم توی مکتب طلا می شه و

، اگر تنُبان «هشتمونه گِرو نُه» می خونه؟ ولی ما چی؟ همیشه

 اشته باشیم تُنبان نداریم.اگر کِش د داشته باشیم کِش نداره،

 قند داریم چایی نیست، چایی هست قند نیست.

الاغش  (اکبر آقا که در حال دوختن و ترمیم جوال )لباس

بود. گفت کبری جون! تو خوب می دونی که مقایسه کردن کار 

ها هستن که می گَند چرا اون داره من هاست این بچهبچه

 ندارم، چرا این داره اون نداره.

: به ما چه که اونا چی توی زندگی دارند، نانیاً: ما هم یه اولاً

اونا ندارند، نالثاً: هرکسی تو زندگی یه سری  چیزهایی داریم که
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مشکلات داره که دیگری از اون خبر نداره. رابعاً: ما باید به فکر 

خامسا: از قدیم  حفظ و زیادی نعمت های خودمان باشیم.

ود و به شده بد شیطون نفرینگفتند اولین کسی که قیاس کر

ون ا ظاهر زندگی دیگران نگاه کنیم ونباید به» قول دایی مظفر:

 «.مقایسه کنیمزندگی خودمون  رو با

سرعت های خود شده بود. بهکبری خانم که شرمنده قیاس

ا هم و اکبر آق اشتباه خودآگاه شد و از اکبر آقا پوزش طلبید؛به

ها بدون هیچ های سالکه سال دطوری بواو را ببخشاد و این

 قیاس و مقیاسی به زندگی شیرین خود ادامه دادند.
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 9رمنصفانهیغمقایسه 

اند و همواره کرده چشمیبرخی افراد عادت به چشم و هم

کشی به همراه خود دارند و ظاهر زندگی دیگران را متر خط

رسند که فلانی از من بهتر است و به این نتیجه می کنند؛می

ولی من چی؟ همیشه بازنده و  تر و شادتر است.از من موفق

 شود.زنم خراب میافسرده و دست به هر کاری می

و مکان هر کس با  موقعیت، زمان نداند که این افراد غافل 

اش یک سری کند. هر کس در زندگیدیگری فرق می

اند. یکی ها دارد که دیگران از آن محرومها و نعمتموفقیت

ارد ولی سلامتی ندارد یکی نروت ندارد ولی آرامش نروت د

نفس و افزایش دارد. از انرات مخرب این اشتباه کاهش عزت

رد بهای خویش نمیافسردگی است. چراکه شخص پی به نعمت

ها عزت خود را حفظ و بالا ببرد و از طرفی به وسیله آنتا به

 ورسد کسی که مورد مقایسه است( نمی) های دوستشنعمت

 شود.ماندگی میلذا دچار افسردگی و عقب

 
                                                      

1. unfair comparisons. (judgment focus). 
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 فرماید: شیوا چنین می در سخنی امام صادق

ن عَینیک الی ما فِی ایدی الناس، فَمَن مَدَّ طالَ حزنُه  و لا تَمُدَّ
وَ لمَ یشفَ غیظُه وَ استُصغَر نِعمَةَ اللّه عندَه فَیقلَّ شُکرُه لِلّه فَانظُر 

 ؛الی مَن هُوَ دُونک
در دست دیگران است، چشم ندوزید  آنچههرگز به 

دیگران مقایسه نکنید( زیرا اندوه  بازندگیخود را  وزندگی)

و  پذیردنمیانسان طولانی خواهد شد و حسرت وی پایان 

 شماردمیکه خداوند در اختیارش قرار داده کوچک  هایینعمت

شکر و سپاس او اندک خواهد شد. پس همواره در  درنتیجهو 

 .1از خود بنگر ترپایینبه  اتزندگی

د داننگاه به زندگی دیگران را مایه اندوه میرسول خدا  

 فرماید:و می

 مَنْ نَظَرَ اِلَی ما فی أیْدِی النَّاسِ طالَ حُزْنُهُ وَ دامَ أسفَُهُ؛

کسی که چشمش به آنچه در دست مردم است )امکانات  

پایدار خواهد ( باشد، اندوهش طولانی و افسوسش هاداراییو 

 .0شد

                                                      
 .762 ص ،27 ج بِحارالانوار، .1
 .792 . اعلام الدین، ص7
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که سرگرم آشپزی است ناگهان ا ز کوره کبری خانم درحالی

 کشد.و فریاد می زندظرف غذا را به دل زمین می رود وبه در می

 وای از دست و پای اکبر!دست اکبر! ای وای ازای

زمینی کهنه خریدی؟ از بس جنس خسته شدم از بس سیب

چرا تو کچلی؟ چرا دندان مصنوعی دوم خریدی؟ اکبر دست

چه و  ودرمان نداری؟ و هزارانوکار درستداری؟ چرا کسب

 چراهای دیگر...

ا و ب های شکری کُلفتشهم با خونسردی و با لب آقا اکبر

های تپل مُپلش گفت: عزیزم، مرغک عشق من، بانوی گونهآن

من، اگر اکبر جان تو، کچل است در عوض مغزی پخته و خلاق 

زبان عوض خُوش زبان و شیرین ارد، ا گر دندان سالم ندارد درد

ندارد در عوض شجاعت کار کردن  وحسابیاست، اگر کار درست

اش خرد در عوض خانوادهدوم میدارد، اگر دست ای راهر حرفه

 اول هستند...دست
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 2توجهی به امر مثبت، بی9فیلتر ذهنی

ها به تن را نبیند وها شود که فرد بخشی از واقعیتباعث می

ها در زندگانی های محدودی توجه کند. همه انسانواقعیت

منفی را دارد. آدمی نباید همچون مگس  خویش نقاط مثبت و

و  بین به دست گرفتهها بنشیند و یا ذرهها و ناپسندیبر عیب

مشکلات دیگران را بزرگ کند. بلکه افراد موفق و شاد نقاط 

حال در رفع درعین بیند وان را میدیگر قوت و مثبت خود و

اد دیگر: افرعبارتیکنند. بهها نیز تلاش میها و عیبکاستی

 بینند.را می پر لیوان زندگیبین همیشه نیمهخوش

همواره خداوند را برداشته ها ی مثبت خویش و دیگران  

و  ها را بشماریم و درجلوی چشم قرار دهیم؛و آن شکر گوییم؛

زندگی زیبا  ندگی شیرین و سالم به مسائلبرای داشتن ز

 بنگریم.

                                                      
1. negative filter 
7. minimizing positives.)discounting posituives). 
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با اصحاب خویش از محلی  روزی حضرت عیسی

ای را دیدند. برخی از مردهگذشتند. در میان راه، سگمی

  ولی حضرت«. این سگ چقدر بدبوست»اصحاب گفتند: 

 1«.های سفیدی دارداین حیوان چه دندان»فرمودند: 

                                                      
وَ معََهُ الْحَوَاریُِّونَ بِكَلبٍْ جَائِفٍ قَالُوا مَا أَجْيفَهَُ فقََالَ هوَُ ماَ   مرََّ عِيسىَ. 1

 . 112، ص 1ارشاد القلوب، ج أَبْيَضَ أَسْنَانَهُ.
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 الاغ بی دُم

پرت کرد؛ و  میخ طویله را قروچه و خشمدنداناکبر آقا با 

جایی برسند و من شروع کرد به غُرغُر کردن، چرا همه باید به

تر از من کس بدبختهیچ نرسم؟ توی دنیای به این بزرگی

نیست؟ چرا من نباید همیشه نفر اول باشم. از همان دوران 

گی کُراصلاً خر من از  نبودم؟ وقت، نفر اول نانواییکودکی هیچ

 دُم نداشت.

به سخن باز کرد و  کبری هم که سرگرم بافندگی بود لب

کنی. کمی هم طرفه رانندگی میچرا یک اکبر جان گفت:

ها زیبا باشند قرار ی آدمباش. قرار نیست که همه نگرواقع

باید کس ننیست که همیشه همه پیروز باشند. کی گفته هیچ

ک کس نباید اشو هیچ هبیمار بشه و همیشه باید تندرست باش

 بریزه و همواره باید خندان باشه.

همه و هیچ » گفت:می خاله صغری من همیشه اکبر جان!

 جا و همهیعنی قرا ر نیست همیشه، همه« اند.هنوز زائیده نشده

وقت پیروز قرار هم نیست هیچ و زمان ما پیروز میدان باشیم؛
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هی گ»به قول شاعر  بالا داره، نشویم. بالاخره زندگی پایین و

 «.زین به پشت گهی پشت به زین

همه، هیچ و » همت را ببندیم و اکبر جان! بیا کمربند

زا را در گورستان های توهملگدمال کنیم و این واژه را« همیشه

ای هم به روحشان نخوانیم. اکبر نیز از ودفن کنیم و فاتحهکفن

ا به ر« همه و هیچ»شکِر پاشی کبری خانم خندان شد و 

های سال با خُوشی و آن دو زوج شیفته، سال فراموشی سپرد؛

زندگی « همیشه و هیچ، همه» و خُرمی در کنار هم بدون

 کردند.
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 2یدوقطباندیشی، تفکر  دیوسفاهیس ،9چیاهیهمه

تقسیم  ها به دو قطب متضادواقعیت در این اشتباه 

خوب یا بد، یا  ناچارحد وسط وجود ندارد. افراد به و شوند؛می

ضعیف، زشت یا زیبا هستند. شخص با خودش چنین  قوی یا

 «هیچ»شاد هستم و یا من  موفق و «همیشه»من  پندارد کهمی

 شوم.وقت پیروز نمی

این دسته افراد اگر به بالاترین درجه موفقیت نرسد، خود 

ه ب و کاری را هیچ تجربه تازه گویا دانند وخورده میرا شکست

اجه مو و زمانی که در قسمتی از کار با شکست ؛دست نیاوردند

کنند حتماً و کنند چراکه تصور میشوند آن کار را رها میمی

و قانع به همان مقدار  درصد باید پیروز میدان باشند؛ صد

پیروزی و شادی نیستند. غافل از اینکه موفقیت صددرصدی و 

 .شکست صددرصدی وجود ندارد. بلکه تمام امور نسبی هستند

 جهان و جهانیان روزی شادوشنگول و روزی دیگر افسرده و

                                                      
1. thinking in all- or- nothing terms. 

7. dichotomous thinking. 
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های سال، پاییز دلگیر و خشک و بهار دلگیر همانند فصل

 سرسبز و زیبا.

: الدَّهْرُ یَوْمَانِ یَوْمٌ ندیفرمایمی زیبا انیدرب امام علی  

 عَلَیْکَ فَاصْبِرْ؛وَ إِذَا کَانَ  1لَکَ وَ یَوْمٌ عَلَیْکَ فَإِذَا کَانَ لَکَ فَلَا تَبْطَرْ

و روزى به زیان تو  روزگار دو روز است، روزى به سود تو

ى ی و سرکشگذرانخوشبه سود تو است به  کهآنگاهاست، پس 

 0به زیان تو است شکیبا باش، کهآنگاهو  روى نیاور

و به حلقه گوش خویش آویزان کنیم: کسی که همیشه  

درهرصورت باید  خواهدمیرا که « همه آنچه» کند بایدفکر می

 به دست آورد، فردی خیالاتی است.

                                                      
 ی حاصل از فزونی نعمت.و مست. غرور 1
 .796 البلاغه، حكمت،نهج .7
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 مانند سلسل البول

برگشته بود. درمانده و  که از ته کار روزی روزگاری اکبر آقا

ها از قدیم ) زمین کنار منقل ولو کرد. وامانده خودش را روی

ر طوکردند( همینگرم کردن چای و غذا استفاده می منقل برای

چشمان  کرد ناگهانخستگی را درمی هایکه داشت نفس

عکس مردی خوشگل که کنار مَنقل افتاده گِردش به دُرشت و

درجه  122و خونش همانند آب کتری  داغ کرد اکبر بود. خورد.

افتاد و باپاشنه پا عکس را لگدمال کرد و انداخت  1به قُل قُل

 سرعت خودش را در جایگاه قضاوت نشاند وروی ذغال ها و به

 چنین گمان کرد: ودبا خ

عاشق مردی دیگه شده؟  وای کبری خانم از دستم پرید وای

غافل روزها که من نیستم دلحتماً کسی را به خانه راه داده؟ ای

ن ها کبری به ماین چند سال کبری با یکی بشین و بگو داره؟

چقدر هم  که من را دوست دارد(. ناجنس ) گفته.دروغ می

همین  ن نیز باهم قرار دارند؟ اکبر آقا درخوشگله! احتمالاً الآ

 هپروت ها بود.
                                                      

 . اسم صوت آن غُلغُل است.1
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خورد که کبری خانم آمد. اکبر که مثل خُوره خودش را می

ز ما تر اسلام به کبری گفت بله دیگه خوشگل بدون مقدمه و

 پیدا کردی؟ فیلت یاد هندوستان کرده؟ چیه؟ پیر، فرتوت و

؟ خواهییفرسوده شدم؟ دیگه باب دلت نیستم؟ باشه طلاق م

زده و های شتابقضاوت 1اکبر پیوسته مانند سلسل البول

طور صدا درآمد. اکبر همین در خانه به که کرد؛طرفه مییک

دوخت رفت و در خانه را باز کرد. آسمان به ریسمان می که

ته ظهری مزاحمتان  0کوکب خانم بود. سلام اکبر آقا ببخشاید

 شدم.

 بود غول بافتن هپروت هاکه هنوز ذهنش مشاکبر درحالی 

کنم بفرمائید؟ کوکب خانم گفت: امروز من گفت: خواهش می

خواستم دخترم رو شوهر دهم. می خانه شما بودم و حقیقت

د که شای شما نشان دهم آوردم که به عکس خواستگار دخترم را

ای شما او را بشناسید؟ عکس را دیدید؟ در این حال اکبر یکه

                                                      
 اختياری ادرار.. بی1
و ببخشيد یعنی چيزی به  خواهم، عفو کنيد. ببخشاید یعنی معذرت می7

 صحيح است.« خدایا من را ببخشا»رو عطا کن. ازاین
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و  بربادرفته؛ متوجه شد هر چه بافته و خورد و به خود آمد

 خواهیسرعت خودش را به کبری خانم رساند و بساط معذرتبه

د دانایی بو زن فهمیده و که کبری خانمو ازآنجایی را پهن کرد؛

ی این خیالات به پشت گوش انداخت و چشمکی ملیح به همه

 اکبر زد و گفت اکبر جان شتر دیدم ندیدم.
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 2عجولانه قضاوت ،9ییگوشیپ 

ی بیناین افراد بیشتر رویدادهایی که برای آینده پیش

طرفه است. فرد بر اساس اطلاعات کنند. منفی و قضاوت یکمی

گویی پیش کند و گویا آینده را دیده وگیری میناکافی، نتیجه

کنند. به موقعیت جدید و فرد تازه سوءظن دارد و بر اساس می

 د.کنتفکرات منفی خودش قضاوت می

شوم. چه فایده من مانند اینکه اگر امتحان بدهم قبول نمی

دهد. چرا به آنجا حرف بزنم کسی که حرف من را گوش نمی

گذارد. اینکه فلانی به من سلام بروم کسی به من احترام نمی

نکرد حتماً دیگه من را دوست ندارد. اینکه فلانی به من چند 

اینکه به  لگیر است.ماه تلفن نزده حتماً قهراست و از من د

 اش است.مهمانی نیامد حتماً به خاطر لجبازی

فه طرطور فرد نسبت به دیگران قضاوت منفی و یکهمین

هر کاری  زند. غافل از اینکهکند و به دیگران تهمت میمی

های متفاوتی دارد. اگر پاسخ تلفن را نداده شاید، ها و سببعلت

                                                      
1 .fortune telling. 

 ی منفی.داورشيپ ی منفی،نگرندهیآ .زدهشتابی ريگجهينت .7
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توانسته جواب ظه نمیمتوجه زنگ خوردن نشده، شاید آن لح

حالت سکوت بوده و هزاران شاید دیگر.  دهد، شاید موبایل در

آورد. چراکه « اما و اگر و شاید» برای کارهای دیگران باید هزار

م توانیما در موقعیت و شرایط طرف مقابل نیستیم لذا نمی

مرغ سیاه هم تخم » به قول مثل معروف  داوری کنیم.پیش

 «به ظاهر زندگی دیگران نباید نگاه کرد سفید می کنه؛ یعنی

 : دیفرمایم در این راستا امام علی  
لَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أحََدٍ سُوءاً وَ أنَْتَ تَجِدُ لهََا فِي  

 الْخَيْرِ مُحْتَمَلًً؛
ن ی خارج شد، گمادهان کسشایسته نیست به سخنى که از 

 1توان داشت.برداشت نیکویى مىبد ببرى، چراکه براى آن 

در مسجد معتکف نقل شده است که روزی رسول خدا

بودند. زنی آمد و مدتی با او سخن گفت و بعد برخاست که 

 .هم با او به راه افتادبرود، پیامبر

در این هنگام دو نفر از انصار که از کنار آن حضرت عبور 

آنها را صدا کردند، سلام کردند و گذشتند. رسول خدامی

                                                      
 .763 حكمتنهج البلاغه،  .1
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زد و فرمود: این زن صفیه همسر من است. آن دو گفتند: ای 

مگر ما شک داشتیم؟ فرمود: شیطان مثل خون رسول خدا

شود. ترسیدم شیطان بر شما وارد شود و وارد وجود انسان می

 1شما بدگمان شوید.

                                                      
 .286. هزارویک حكایت اخلاقی، ص1 
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 فلسفه پدربزرگِ

های سرد زمستانی، اکبر آقا کنار کُرسی نشسته شبی از شب

و کبری خانم هم  کرد؛انار مَلس قرمزرنگی را، دون دون میو 

های که غرق در دریای خیالاتش بود و با دستش نخدرحالی

کرد؛ ریش میها را ریشآن کشید وی روی کُرسی را میپارچه

 بافت:توهمات و خیالاتی می چنین

 خواهد اتفاقی بدی بیفتد.می دانم چرا دلم شور می زنه؟نمی

نکنه تو راه تصادف  شدم. (فرزند ارشد) لواپس اصغریهوهی د

اصلاً از مهمانی فردا شب احساس خوبی  کنه گردنش بشکنه!

 شود. شاید هم بسوزد.نمک مییا بی غذایم شورپس ندارم.

فردا نوبت دکتر دارم و احساس خوب ندارم شاید قرص پس

 اشتباهی بده و من هم بخورم و قالب تهی کنم.

 میرم.گیرم و میونم می گه کرونا میاحساسی در یه

 هایهای منفی و سپس دلیلاحساس»اکبر آقا که از این 

 خسته شده بود. گفت: کبری من! عشق من! تو« پس آن نیز

 هر چه استدلاله پدر و پدربزرگِ ،شدیاگر فیلسوف می

 آوردی.درمی
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دانا بر اساس احساسش تصمیم و  آخه کدوم عاقل و

هزار پیغمبر اومدند تا عقل ما را به  101کنه. گیری می نتیجه

 عقل و فکر و فطرت ما را زنده کنند. حالا تو کار بیندازند.

 چینی. پاشو شیطونبااحساست صغری و کبری می اینشسته

 بخوریم. 1رو لعنت کن و بیا باهم انارمَلس

های شیطون و احساس»کبری نیز تصمیم کبری را گرفت و 

 و دور کرد.لعنت  را «اشمنفی

                                                      
 اندازد.تر دهان را آب میکه ترشی سریعچون« انار مَلَس». نوشتم 1
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 ، هیجانی9استدلال احساسی

 باف، تنها بر اساس احساسیمنفی و گاهی برخی افراد بدبین

عقل را در نظر  کنند. این افراد واقعیت وکه دارند قضاوت می

 گیرند و تسلیم احساسات خود هستند به تعبیری با نوعنمی

 مثلاً اگر نسبت به کند.تفسیر می شان رازندگی احساس خود

ی یا چیزی احساس بدی داشتند پس آن چیز ننگ و شوم کس

که جهان و جهانیان بر اساس عقل و فطرت و است. درحالی

 باید به این باور تدبیر در حال چرخش و گذران زندگی هستند.

به وجود آمدن رویدادها  تواند دراحساس نمی برسیم که تنها

تاده که اق افزندگی بیشتر افراد اتف نقشی داشته باشد. بارها در

رسند اما خورند و به در بسته میکردند شکست میحس می

زده است. خداوند دانا و مهربان، دست تقدیر چیز دیگری رقم

ان را درون انس بشر را آفرید و زیباترین و قدرتمندترین نیروها

 و این افراد موفق و مثبت نگر هستند که با به امانت گذاشت؛

از آن  نیروهای خدادادی را کشف وتلاش و همت و امید این 

 کنند.برای سعادت و کامیابی خویش استفاده می
                                                      

1. emotional reasoning. 
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و افرادی که تسلیم احساس خود می شوند دست کم می 

 عمل کنند: توانند به این سخن ارزشمند امام علی 
 ؛بِالْخَيْرِ تَنْجَح تَفَأَّلْ  
 1فال نیک بزن تا پیروز شوی. 

                                                      
 .1882. تصنيف غرَُرُالحكِم وَ درَُرُالكلم، ح1 
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 تصمیم کبری

روزها کبری خانم به اکبر آقا گفت: اکبری روزی از همین 

شاط ن بگیریم؛ که در خُرمی و جونم! بیا باهم تصمیمی مهمی را

مرگ داره. اکبر آقا بسیار خوشحال و ذوق زندگی تأنیر شگفتی

گفت: بگو کبرای من! دیگه چه تصمیم مهمی در سر  شد و

 ها تو هستم.داری من عاشق تصمیم

« باید» نین گفت: از این به بعدشوق چ کبری خانم با شور و

إعرابی ندارد. اکبر آقا با حیرت  در زندگی ما نقش و« نباید»و 

 ها!و شگفتی گفت: منظورت چیست؟ ای نابغه تصمیم

هیچ کمکی به « نبایدها» و «بایدها»کبری خانم گفت: 

جز اینکه زندگی ما را  کنند.پیشرفت و عشق و عقل ما نمی

ما را  و همچون دیواری، کنند؛روح میسرد و خشک و بی

که خدای مهربان کنند درحالیمحدود به قانونی خاص می

آدمی زاد را آزاد آفریده و نعمتی به نام خلاقیت به او داده است. 

 حال چرا ما از این نوآوری استفاده نکنیم.
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 دهان شده بودبهاکبر آقا که از سخنان کبری خانم انگشت

ال چند تا مث و یر دیپلم صحبت کنگفت: کبری جان! لطفاً ز

 بزن.

کبری خانمِ خُوش فکر و خُوش بین لبخندی همانند پسته 

جهان بایدونباید تنها  در این گفت: ببین اکبری جان خندان

ر و ما مجبو است؛ مابقی پشم و کشک برای دستوارت خداست و

باید امروز چند کار انجام دهم.  مثلاً نیستیم به آن عمل کنیم؛

فرزندم دکتر شود. باید خانه گَل و گُشاد داشته باشم. باید  باید

 باید رنگ لباسم را عوض کنم... این مهمانی را بروم.

نباید افسرده و دلگیر شوم، نباید در این  نباید مریض شوم،

 ...مسابقه شکست بخورم، نباید غذایم بسوزد

ندویم و وظیفه « بایدونبایدها»اکبری جون بیا دنبال 

چیزدان بسپاریم. را انجام دهیم و کار را به کاردان همه خودمان

خود اُستا کریم می دونه چکار کنه. از همین تلنگرهای کبری 

را گرفت و  که اکبر آقا نیز تصمیم کبری خانم بود
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طبقات »و در کتابِ تاریخ  را نادیده گرفت؛« بایدونبایدها»

 این داستان مکتوب شد.« 1کبری

                                                      
 های تاریخ در قرن سوم هجری.ترین کتاب. از مهم1
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 دهاینبا و 9دهایبا

 برخی افراد بایدها و نبایدهای بسیاری را برای خود و

برند. هرچند این بایدها و نبایدها تا حدی دیگران به کار می

اعتماد نیستند. بایدها در کنند. ولی قابلانگیزه ایجاد می

محدوده وظایف معنادارند اما در محدوده نتایج، این تقدیرهای 

ان نباید همواره بگوید: زند. انسالهی است که نتیجه را رقم می

 نشد. شد وباید چنین می

 «ارتوقع و انتظ»، «ترجیح سلیقه و» جای بیاننیکوست به

بهتر است، دوست »از « بایدونباید»جای به و را بیان کنیم؛

 استفاده شود مثلاً:« دارم

یر به همسر نباید د نگوییم: نگوییم: من باید نویسنده شوم.

 خانه بیاید.

دوست دارم نویسنده شوم، بگوییم: بهتر است بگوییم: 

 همسر دیر به خانه نیاید.

                                                      
1. should. 
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عمل به وظیفه زمان حال باشیم و غم  پس تنها به فکر

فردای نیامده را نخوریم که جز محدودیت و اندوه چیزی نصیب 

 کند.انسان نمی

 فرماید:در بیانی شیوا چنین می امام علی 

 ؛ما فاتَ ، فيَشْغَلَكَ عَمّا هُو آتٍ تُشْعِرْ قَلبَكَ الهَمَّ على  لا 
است اندوه به دلت راه مده، که تو را  رفتهازدستبراى آنچه 

 .1داردبازمی آیدمی ازآنچه

 در سخنی دیگر می فرماید: امام علی 

 ؛إِذَا لَمْ يَكُنْ مَا تُرِيدُ، فَلًَ تُبَلْ كَيْفَ مَا كُنْتَ 
گیرد، هرگونه هنگامى که آنچه را مى خواهى انجام نمى 

 0(.باشى اعتنا نکن )و نگران مباش

                                                      
 .13272 درَُرُالكلم، ح. غررالحكم و 1
 .69. نهج البلاغه، حكمت 7 
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باریش  کهاکبر آقا در حیاط خانه کنار حوض درحالی

کرد و چشم به آب زلال حوض دوخته بود و خویش بازی می

دستش  زد و باگاهی هم نیشخندی پنهان زیر لب می هرز

 انداخت.موجی در آب می

که ناگهان کبری  ویش بوداکبر آقا در همین حال رؤیایی خ

و کبری بدون اینکه چیزی بگوید پیش  از راه رسید( )انسان

 چنین گمان کرد:خود این

خواهد نقشه بکشد که امروز خانه مادرم می احتمالاً اکبر

خواهد مرا از خریدن گوشواره منصرف نرویم؟ شاید هم می

 زن)کند؟کند؟ شاید هم دارد به دو تا شدن شلوارش فکر می

 فرزند(.) خور دیگر استبه فکر نان دوم(. یا

ساختگی بود که  های پوچ وهمین گمان کبری خانم در

ناگهان اکبر متوجه او شد و از دیدن او چشمانش برقی زد و به 

سمت کبری خانم رفت و او را در آغوش کشید و گفت: عزیزم 

کردم که چه و داشتم فکر می فردا سالروز ازدواجمان است؛

 ای برایت بخرم.هدیه
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 9یخوانذهن

فرد در این اشتباه بدون هیچ دلیل و شاهدی، افکار و 

صورت منفی حدس های دیگران را بهاحساسات و خواسته

مانند امروز همسایه به من سلام نکرد؛ حتماً از من  زند؛می

 من قهر کرده. دلخور است، شاید با

دارد، چرا همسرم غذایش آماده نیست، حتماً قصد انتقام 

 همسایه و صحبت با صبح تا حالا مشغول تلفن زدن شاید از

 دیروز دوستم ناراحت بود، شاید مریض شده، شاید در بوده.

 دست من ناراحت شده. امتحان قبول نشده، شاید از

خوانی دارند و به هر کس این دسته افراد، ادعای ذهن

دارند. کنند و همواره به دیگران تهمت و سوءظن اعتماد نمی

 چینیای دارد، شاید مقدمهحتماً نقشه به من سلام کرد، علی

کنه تاپولم را بگیره... ولی غافل از اینکه علی از روی عادتش می

تی نی و هیچ قصدی و کند سلام کرده؛که به دیگران سلام می

 ندارد.

                                                      
1 .Mind reading. 
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های موفق همیشه، با خوش ببنی به مسائل اطراف انسان

گیرند و ها هر چیز را به فال نیک میکنند. آنخود برخورد می

 و روندعصا راه میبهالبته در مسائلی که حساس است دست

نه اینکه ذهن طرف را بخوانند و باب تهمت و  کننداحتیاط می

و به دنبال آن رفتار و گفتار  و ذهن خود بگشایند؛ سوء را بر

 های منفی و خیالی کنند.خویش را گرفتار بافته

 :دیفرمایمچنین  سوءظندر مورد قرآن کریم 
نِّ إِثْم؛ نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ هَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّ  یا أیَُّ

ها اید! از بسیاری از گمانای کسانی که ایمان آورده 

  1ها گناه است.بعضی از گمان چراکهبپرهیزید. 

                                                      
 .17. حجرات/1 
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 هر چی سنگه مال پای لنگه

استاد تُرشی  و تُرشی دوست داشت؛کبری خانم خیلی 

درست کردن بود. ازقضای روزگار همان تُرشی های که قرار بود 

منیژه( بدهد. خوب از کار درنیامد و خراب ) به خواهرشوهرش

ی از مطبخ زانو به و کُبری افسرده و پژمرده در گوشه شدند؛

 کرد:و با خود چنین درد دل می غم گرفت

زنم خراب میشه؟ من کاری می دانم چرا دست به هرنمی

چیزی بلدم بپزیم نه چیزی  ای هستم؟ نهآدم شکسته خورده

زنم خراب میشه؟ وپا به هر کاری میبلدم درست کنم؟ دست

 چاقم مثل بشکه! شُلم مثل ماست وارفته! به قول عمو ماشاالله

 «.هر چی سنگه مال پای لنگه»

از آسمان هشتم  1کبری خانم در همین حال بود که هاتفی

 ندا داد:

زنی؟ چرا هر چه هان ای کبری! چرا به خودت برچسب می

چسبانی؟ چرا مقام و شأن کبری کج و ناجوره به خودت می

آوری؟ بلند شو و تمام خود را به مقام صغری پایین می
                                                      

 .که صدایش شنيده شود و خودش دیده نشود ایکننده آواز .1
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دان( بینداز. قوی در مَزبله )زباله های منفی را به دور وچسب

 را به خود نچسبان که تو لایق وباش و عزتمند و هر چسبی 

 هایی.شایسته بهترین چسب

با این سخنان ارزشمند به خود آمد و شرف و  کبری خانم

پاک کرد  افکار منفی() های نچسبعزت خود را از ا ین چسب

و با سرفرازی و عزتمندی تمام راه زندگی را از هرگونه چسبی 

وی بود که و اراده قوی  شُست و شو داد و با همین تصمیم

های درسی توانست عکس و داستان خویش را در کتاب

 بچسباند.

 آقای دانا و ناگفته نماند که آن هاتف کسی نبود جز اکبر

یجه و نت بام خانه بود؛زرنگ. آسمان هم هشتم نبود بلکه پشت

گیریم که پشت هر زن موفقی مرد موفقی هست. هرچند می

 مظلومانه.
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 9برچسب زدن

نکه به رفتار خودش برچسب بزند به شخصیت جای ایفرد به

خوبی انجام نداده مانند کاری را به زند؛خودش برچسب می

توانم، من گوید: من آدم این کار نیستم، من نمیاست، می

شخصیت و عزت خود   گاهکه انسان موفق هیچتنبلم. درحالی

د وبرد و با خرفتارش را زیر سؤال می بلکه برد.را زیر سؤال نمی

این رفتار در شأن  را انجام دادم؟ گوید چرا این کار یا رفتارمی

 من نبود.

این اشتباه بیشتر در تربیت فرزند نمایان است. جایی که  

دهد و والدین به شخصیت اشتباه انجام میرا به فرزند رفتاری

مانند اینکه فرزند لیوانی را  نه به رفتار او؛ گیرنداو ایراد می

ر حواسی، تو چقدگویند: تو چقدر بیالدین میشکسته است، و

ای را به تقلید و اشتباه بگوید والدین جمله ای، یا فرزندعرضهبی

کنند. تو چقدر ناآگاه شخصیت کودک را خُردوخمیر می

 چقدر خنگی. تو احمقی،

                                                      
1.labeling. 
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شایسته است بیاموزیم که نباید به شخصیت خود و دیگران 

در  و ر معرض اشتباه است؛برچسب منفی بزنیم. چراکه انسان د

نکه: ای مانند زنی قرار گیرد؛مورد برچسب باید کار و رفتار عوض

رفتار خوبی انجام ندادی، این کار لایق تو نبود، جمله زشت و 

 ناپسندی گفتی...

بینی هستند و عزت خود را معمولاً افرادی که دچار خودکم

اید ته افراد بشوند. این دسآورند دچار این اشتباه میپایین می

و به اندک چیزی  بالا ببرند؛ شخصیت و عزت خود را حفظ و

 عزت را تنها به رفتار و گفتار خود را نفروشند. بلکه شخصیت و

 نیک و پسندیده معامله کنند.

 و از انرات برچسب زنی، به وقع پیوستن آن در خارج است؛

مثلا شخصی که می گوید من خنگ هستم پس ناخودآگاه در 

 و بر عکس کسی ر و گفتارش این خنگی نمایان می شود؛رفتا

سخاوت را می زند ناخودآگاه ( که به خودش برچسب )مثبت

 در رفتار و گفتارش سخاوت آشکار می شود

 دراین زمینه چنین نقل شده است:
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به عیادت مردی از انصار مدینه رفت. او از رسول خدا 

شکِوه کر. حضرت برای بیان انر تب در تب خود نزد پیامبر

کننده ای از سوی پروردگار  تب پاک»آمرزش گناهان فرمود: 

 «آمرزنده است.

 سالمندی چون مرا به بلکه تب، پیرمرد»مرد انصاری گفت: 

 «.جوش می آورد تا او را به قبر بفرستد

از این سخن بدبینانه ی مرد به خشم آمد و رسول خدا

 «.ی تو همین طور باشد که گفتی پس درباره» فرمود:

 1و مرد انصاری در نهایت بر انر همان بیماری مُرد.

                                                      
 .171، ص 11. بِحارالانوار، ج1 
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 الاغی مُدل بالا

 1زیر درخت تاک ظهری از ظهرهای داغ و گرم تابستان در

اکبر آقا  ها،و کنار باغچه سبزی و آشیانه مرغ و خروس

های گِرد و سیاهش قطرات اشک همچون که از چشمدرحالی

ید به کبری خانم چنین گفت: کبری جان! من را بارتگرگ می

های اقتصادی تقصیر منه، اگر الاغی تیزپا ببخشا! تمام شکست

گر شهری دی به دیار و نداریم تقصیر منه، ا گر نتوانستم تو را

برای تفریح ببرم تقصیر منه، اگر در زندگی پیشرفتی نکردیم 

یر ین هم تقصام اتقصیر منه، حالا که تو پیر و من فرتوت شده

منه! من نتوانستم زندگی را آن طوری که تو دلت می خواد 

 بگردونم.

های اکبر آقا را نداشت با کناره کبری خانم که طاقت اشک

همچون  های اکبر جون را پاک کرد و خود نیزاشک اشروسری

چنین اکبر آقا را دلداری دارد: ریخت و اینابر بهاری اشک می

 جون! اکبری

                                                      
 . درخت انگور.1
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قصرم. من هم در کارهای خونه کوتاهی کردم. تنها من نیز م

بالا و مسافرت من هم در نداشتن الاغی مدل تو نبودی بلکه

دو تا در را که کنار هم »نرفتن نقش دارم. به قول خاله عصمت 

اکبری جون. غصه « گذارند برای اینه که به داد هم برسندمی

ی که هر گُل نخور من هم شریک خوشی و ناخوشی تو هستم.

و هر گِلی را که ساختیم  زدیم؛ باهم شوت ایمزندگی زده در

 پس از خشک شدن اشک چشم. اکبر آقا و و ؛باهم ساختیم

کبری خانم به یکدیگر افتخار کردند و صد هزار مرتبه خدا را 

را از زندگی بیرون  «تقصیر من است»و جمله  شکر گفتند؛

 کردند.
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 ، سرزنش، به خود گرفتن9یسازیشخص

افرادی که خود را مسئول وقایع و حوادث منفی دیگران  

 دهند وای را به خود نسبت میها هر حادنه منفیدانند. آنمی

کنند. اتفاقات منفی را به به خاطر آن خویش را سرزنش می

ه ک کننددهند و به این موضوع فکر نمیخودشان نسبت می

طلاق » دیگران نیز در این اتفاقات شریک هستند مانند

 «.گرفتن

نانه بیخود و دیگران، نگاه خوش شک در مقام ارزیابی کاربی

یرا ز گیرانه به خود امری مطلوب است؛نگاه سخت به دیگران و

خواهد بار مسئولیت را از دوش طور طبیعی میانسان اغلب به

آن شانه  هایی از زیرکند با توجیهتلاش می خویش بردارد و

توان از این مشکل رهایی گیرانه میخالی کند. با نگاه سخت

 ارزیابی دقیق شواهدی بر توجیه و یافت ولی پس از بررسی و

                                                      
1. personalization. 
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 هایها و شکستفرار از مسئولیت به دوش کشیدن محدودیت

 1دیگران خطاست.

                                                      
و پژوهشی امام  آموزشیمهارت های سازگاری، علی حسين زاده، موسسه  .1

 قم. خمينی،
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 پورت و هارت

که سرگرم شستن ظرف در کنار کبری خانم درحالی

کلاغ  اش بهی حیاط خانه بود. ناگهان چشم آهوییحوضچه

اه نگ ی بام به کبری خانمافتاد که داشت لبه سفیدیچشم

کبری با دیدن این  کرد.گاهی هم قار! قار! می کرد و هرزمی

ای زد و چنگ صحنه از این حیوان ضعیف و نحیف نعره

 و گفت: اکبر! اکبر! بدو بیا ببین صورت زیبای خویش انداختبه

خت و شوربخت شدیم! بو وامانده شدیم، سیاه چی شده! درمانده

و روز منو  ستاره اقبالمان پاره شد! کوزت کجایی بیا که حال

دم  رایب) اکبر که سرگرم آماده کردن بندوبساط مَنقل ببینی!

دوان به ذغال ها را رها کرد و خود را دوان کردن چای( بود.

مادرزنم قالب تهی کرده یا  کبری رساند و گمان کرد که حتماً

 اند.شده یا الاغ تیزپا را به سرقت بردهنمان ویراخانه

اش گفت چچچی وقتی اکبر رسید با آن صدای ترسیده

ام با این ویژگی ... که حتماً شده؟ کبری گفت: کلاغی دیده

آورد. اکبر آقا که مردی دانا و خردمند بود تازه متوجه شُومی می
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کاه »شده یعنی از  1«و پورتهارت »شده کبری خانم دچار 

نشت و با دستان  به همین خاطر کنارش« سازدهی میکو

و گفت: کبری  صورت خود و کبری خانم زدپُرمِهرش آبی به

 و واقعیت هم هرچند گنُده جان! آدمی زاد باید واقعیت را ببینه؛

ای قرار داده. و سیاه باشه بازهم خدای مهربان برای اون راه چاره

تر دیدن ه و از همه مهماونچه که مهمه دیدن اندازه واقعی مشکل

 هاست؛ی این مشکلاز همه اینکه همت و فکر انسان گنُده تر

و اندرز اکبر آقا دلش آرام گرفت و برای  و کبری خانم با پند

 سلامتی اکبر آقا دعا کرد.

 خدایا! سایه همسرانی خُوش فکر و خردمند را از ما نگیر.

                                                      
 گویی، فریاد توخالی.گزافه . لاف،1
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 9افتضاح سازی یا فاجعه سازی

گیرد که گویا این اتفاق را چنان در نظر میفرد موقعیت یا 

 حل نیست وو این مشکل قابل اش است؛آخرین اتفاق زندگی

اینکه: اگر فرزند دار نشویم  مانند ساخت؛ تنها باید سوخت و

 شود، اگر نروت زیاد نداشته باشیم درمان نابود میزندگی

خوریم، اگر فلان جا بروم بدبخت عالم جا شکست میهمه

شوم، یا اگر دچار بیماری شود، این بیماری را تبدیل به می

است که دچار این بیماری  اولین شخصی کند و گویامرگ می

 درمان نیست.شده و قابل

که انسان موفق همواره بر اساس واقعیت تصمیم درحالی

داند که مسائلی که در خوبی میبه و نگراست؛و واقع گیرد؛می

خورد همین مسائل و بدتر از آن طول زندگی برایش رقم می

گاه رو هیچنیز در زندگی افراد دیگر بوده و خواهد بود. ازاین

 دهد.حل جلوه نمی و غیرقابل ای را بزرگمسئله

اگر پزشکی به بیماری مبتلا شود هیچ نگرانی به خود راه 

کند. چراکه خودش بارها جراحی نمایی نمیدهد و بزرگنمی
                                                      

1 .catastrophizing 

www.takbook.com



 

32 

کبر 
 و 

آقا
بر 

 اک
ت

ها
تبا

اش
 ی

نم
خا

 

داند که در همین لحظه افراد زیادی ه و میکرده و معالجه کرد

 داند که این بیماری درمان دارد.درگیر این بیماری هستند و می

در هشدار به کسانی که مشکلات کوچک  امیرالمؤمنین 

 : فرمایدنمایند چنین میرا بزرگ می
هُ بِكِبَارِهَا مَ صِغَارَ الْمَصَائِبِ، ابْتَلًَهُ اللَّ  ؛مَنْ عَظَّ

کوچک را بزرگ شمارد خداوند او را  هاییبته مصکسى ک 

 1سازد.یبه مصائب بزرگ مبتلا م

                                                      
 .228البلاغه، حكمت . نهج1
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 یینمابزرگ ،9زیآممبالغهتعمیم 

ازحد گویی بیشآمیز و با مبالغهفرد بافکرهای اغراق

کند. برای فرد یک اتفاق کوچک، موضوعی را بسیار بزرگ می

 یا هر به همه و اتفاق افتاده و او آن مورد را یا یک رویداد نادر

« سازداز کاه کوهی می»معروف قولدهد. بهچیزی گسترش می

ر بار دمانند اینکه فرد یک کند؛و یا یک کلاغ چهل کلاغ می

بار نتوانسته کاری را خوب انجام اش موفق نشده، یا یکزندگی

« باریک»و حالا فردی که دچار افکار منفی است همین  دهد

خورم، گوید: من همیشه شکست میدهد و میرا گسترش می

بداقبال هستم، هیچ کاری را درست  در تمام عمرم بدبخت و

گوید: می شب دچار بیماری شده و حالاو یا یک دهم؛انجام نمی

گوید: من همیشه بیمار هستم. اگر یک نفر به او بدقولی کند می

کنند. اگر یکی از فرزندانش فرد همه افراد به من بدقولی می

 های من بدشانس و مظلوم هستند.گوید: بچهقی نباشد میموف

ه آید بیشتر بکه مسائلی که برای انسان پیش میدرحالی

 علت رعایت نکردن اعتدال است.
                                                      

1. overgeneralization. 
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حالت افراط هستند و یا در حالت تفریط،  گونه افراد یا دراین

ریزی و اصول چراکه شناخت و دانش کافی نسبت به برنامه

 فرماید:میرو امیرالمؤمنین ازاینسبک زندگی ندارد. 

طا؛   لا تَرَى الجاهِلَ إلاّ مُفرِطا أو مُفَرِّ
 1روى یا کم گذاردن.، مگر در حال زیادهبینیینادان را نم

هرگز از دور زمان نویسد: گلستان چنین می سعدی در

ننالیده بودم و روی از گردش آسمان در هم نکشیده، مگر 

تم. به نداش پوشیپایپایم برهنه مانده بود و استطاعت  کهوقتی

، یکی را دیدم که پای نداشت. تنگدل درآمدمجامع کوفه 

 .0آوردم و بر بی کفشی صبر کردم جایبهسپاس نعمت حق 

                                                      
 .23البلاغه، حكمت . نهج1
 .18گلستان، باب سوم، حكایت  . سعدی،7
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 به قاضی رفتن طرفهکی

پاییز، اکبر آقا به کبری های سرد و خشک شبی از شب

 کردم کهخانم گفت: کبری جون! امروز داشتم به این فکر می

نبال د تقصیر یکی بوده و چشم یکی به هر جا موفق نشدم حتماً

یعنی انگاری یکی تو زندگی من همیشه موش  زندگی ما است؛

خواهم برسم. کبری باحالتی و نمی گذاره به آنچه می دوونه؛می

 ور کرد و گفت: یعنی چیهایش را یکهت زده لبآور و بُتعجب

اکبر آقا  1اکبر آقا! یعنی کسی زاغ سیاهت را چوب می زنه!

آخه! اگر تا حالا نتونستم بروم مسافرت تقصیر  !نه گفت: نه!

 خانه کتکحشمت بوده که قاطرش را به من نداد، اگر در مکتب

ر الآن خوردم تقصیر هاشم بود که مدادش را به من نداد، اگ

بچه » داریم تقصیر عمه ربابه بود که گفت:تا  7 تا بچه 1جای به
                                                      

های سياه، سفيد زاغ یا زاج اینجا به معنای نوعی نمک است که به رنگ .1
. شوداستفاده می رنگ نخ قالی، در صنعت قالی برایبيشتر  ،زاغ سياه ...است.و

همكارش بهتر از مال خودش است، در نهان سراغ قالی،  ببيند که نخ کسیاگر 
ند همكارش این زاغ تا ببيگرداند رود و چوبی در آن میظرف زاغ همكارش می

کاربرد این مثل بيشتر در  قدر زیبا شده.را با چی و چطوری مخلوط کرده که این
 خواهد از زندگی دیگران آگاه شود.موردی است که طرف می
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اصلاً دیگران چشم دیدن زندگی مرا ندارند و «. بند پای آدمه

ادب  قدر از تمدن و فرهنگ وتقصیر اونا بوده که من این

 !امماندهعقب

گفت:  کرداش را صاف میولوچهلب کهکبری خانم، درحالی

بریده  که درختوقتی»قول خاله شهربانو اکبری جون! به 

گوید: اگر دسته تبر از خودم نبود شود با خودش چنین میمی

یدم جایی رساگر الآن به«. توانست مرا سرنگون کندکسی نمی

 دست یا نرسیدم هیچ ربطی به دیگران نداره، هر چه که به

جایی نرسیدم یا آوریم از امید و همت خودمان بوده و اگر به

یا تنبلی خودمون بوده. اکبر جون! هرکس نان  دانخواسته وخ

هر کس »ای بازوی خودش رو می خوره و به قول مولا مکتبخانه

پای مرغش »آدمی زاد  چه خوبه «.نان فکر خودش رو می خوره

 «.را ببندد و همسایه را دزد نکنه

ها و که اکبر آقا از تهمت و با این تلنگرهای کبری خانم بود

های خودش پشیمان گشت و قول داد دیگه کارهاشو سوءظن

 نیندازه. گردن کسی
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 ، سرزنش گری.9مقصر دانستن

فرد به هر دلیلی که به موفقیت و به آن چیزی که دوست 

مثل معروف  داند. به قولدیگران را مقصر می دارد دست نیابد.

داند و و خود را پاک و مطهر می« رودطرفه به قاضی مییک»

ست ا تقصیر همسر کار و خطاکار. اگر شاد نیستما گناهدیگران ر

اخلاق نیستم چون همسر مرا اگر خوش شاد نیست، چون او

 اگر قبول نشدم به خاطر دوستم بود، کند،عصبانی می

ناتوانی، ضعف و تنبلی خود را به گردن  به تعبیری دیگر 

که دیگران اگر نقشی در موفقیت اندازد. درحالیدیگری می

 کار است و تصمیم وان داشته باشند تنها نقش یک کمکانس

جای موفق به هایو انسان گیرد؛اراده اصلی را خود انسان می

را درمان و  های خودشاناینکه دیگران را مقصر بدانند عیب

 کنند.اصلاح می

اولین کسی که گناه و خطایش را به گردن دیگری  انداخت. 

و از درگاه الهی رانده شد.  شیطان بود. وقتی که سجده نکرد 

 گناهش را به گردن خدا انداخت و گفت:
                                                      

1. blaming. 
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نَنَّ لهَُمْ فِي الََْرْضِ وَلََُغْوِيَنَّهُمْ أجَْمَعِينَ   ؛قَالَ رَبِّ بِمَا أغَْوَيْتَنِي لََُزَيِّ
روردگارا! چون مرا گمراه ساختی، من )نعمتهای مادّی را( پ 

ی را گمراه خواهم دهم، و همگدر زمین در نظر آنها زینت می

 1.ساخت

                                                      
 .79. حجر/1 
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 اگر را کاشتند سبز نشد

روزی از همان روزهای قبل، اکبر آقا به کبری خانم چنین 

 بافید:می

ساختم! اگر الاغی را در قله قاف می ماناگر پول داشتم خانه

رفتیم مسافرت! اگر شغل بهتری داشتم! تیزپا داشتم باهم می

! آمدمخواستگاری تو میاگر امروز تعطیل نبود! اگر زودتر به 

کاش به حرف تقی گوش دار بودم! ایکاش بچه پولاصلاً ای

 کاش...دادم! اینمی

بری بود که ک« اگر با مگر»سرگرم بافتن  طور اکبر آقاهمین

 اش گفت:خانم با آن ذوقِ شیرین ادبی

 «اگر را کاشتند سبز نشد» اکبر جان! عزیزم دلم! 

 کردند مگر تزوج اگر را با

 1ای شد کاشکی ناماز ایشان بچه

کاش زندگی گلستان و بوستان اگر و ای اکبری جان! با

الله از همین حال شروع بسم شود. اگر اهل عمل و همتی،نمی

 هایپاچه جای اینکهصلوات بفرست و به و برگذشته ها کن؛
                                                      

 .21 و نمک، ص . قند1
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 آستین همت را لگد کنی.« اگر و مگر»شلوار رو بالا بکشی و 

 ات را با امید و همت بساز.آینده خود و خانوادهبالا بزن و  را
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، 2بودن« اگر» گرفتار، 9همیشه پشیمان بودن

 گرایی تأسف ،کاشیا

 خورده است. وگره« هاگذشته» گویا ناف برخی افراد با

، استفاده «کاشای اگر،»همیشه بر سر زبان خویش از الفاظ 

بودم، اگر گرم کاش بچه مهندس دار بودم، ایکنند. اگر پولمی

 بود اگر سرد نبود،...

اند و با عمل به زمان حال پیونده خورده ولکن افراد موفق

سازند و می وظیفه در زمان حال، آینده خویش رابه انجام

عنوان درسی گذشته به از و تنها جلو استهایشان روبهقدم

« شرط»موفق خود را دربند  کنند. افرادعبرت و پندآموز یاد می

ادانه بلکه آز... کاش فلان نشودفلان شود ای بینند که اگرینم

 رند.سپاکنند و نتیجه کار را به خدای کاردان میفکر و عمل می

 فرماید:می ها حضرت محمد رسول خوبی

 إیّاکَ وَ اللَّوَّ فَإنَّ اللَّوَّ تَفتَحُ عَمَلَ الشَّیطانِ؛

                                                      
1. regret orientation. 

7. what if. 
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 1گشاید.بپرهیز از اگر گفتن که گره از کار شیطان می

 

 

 

 

 

 

  عنوان رسیدشکر که این نامه به

 یدـــتر از عمر به پایان رسپیش

                                                      
 .8788. کنز العمال، ح 1
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